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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۹- بیماری تنگی مجاری تنفســی- کشــیدنی مضر- 
روســتا ۱۰- درویش به دســت می گیرد- کاشته شده 
۱۱- درخشــندگی- مقابل آمدن- تکه گل خشک شده 
۱۲- خیابان مشــجر- غذای لذیذ و محبوب ژاپنی ها- 

کتــاب هنــدو ۱۳- بنابراین- مشــهور- کســب وکار 
۱۴- میوه تازه به بازار آمده- رهایی بخش- دچارگشتن 
۱۵- انــدک- مراســمی که بــه یاد شــخصی برگزار 

می شود- نفی عرب 

افقی: 
 ۱- شــماره پرونده- کودنی- عددی یک رقمی 
۲- فونداســیون- تخته هــای ضخیــم زیــر ریل 
راه آهــن- داغ داغ ۳- مهــم و بــاارزش- فلــز- 
پیشــوند ســلب ۴- فرورفتگی وســط  شــکم- از 
نام های حضــرت فاطمه(س)- زغــال  اخته آبی 
۵- رودی جــاری در مازنــدران- از درجات نیروی 
دریایــی ۶- فیلمی ســاخته رســول ملاقلی پور- 
کوچک- تیرانداز ۷- گنج- سرایت بیماری- کوهی 
در مکه ۸- زمین آذری- نوعی شکلات- جان ها- 
پدربــزرگ ۹- دندان های جلــوی دهان- پاره خط 
جهت دار- پرجمعیت ترین شهر جهان ۱۰- بلبل- 
چاه جهنــم- محل پیدایش ۱۱- معادل فارســی 
متابولیســم- ســمت چپ ۱۲- معادل فارســی 
قفــل- خجســتگی- نــوزاد ۱۳- ســودای ناله- 
آرایــش صورت بازیگــران- برتــری ۱۴- منافقان 
جنگ نهروان- آلبومی بــا آواز زنده یاد محمدرضا 
شــجریان- تکرار حرفی ۱۵- تجمــع گاز در لوله 
گــوارش- ظرف غذای ســربازان در پادگان- لقب 

پادشاهان چین و ترکستان بود 

عمودی: 
۱- بهت و حیرت- تثبیت شده- ســازی کوبه ای 
۲- ســخن گستاخانه- منجمدکردن- کتابی معتبر 
در حــوزه عاشــوراپژوهی ۳- گفتاری- اســکلت 
فلزی اصلی ماشین- برادر عرب ۴- ظلم و جور- 
زیور و پیرایه- زهتاب ۵-  صد ســال ســیاه- بسیار 
بخشــنده- بیرونــی ۶- خبرگزاری قرآنــی ایران- 
تواضــع ۷- حصیــر- دســتگاه قدیمــی نمایش 
 فیلم- طرح و الگــو ۸- حاکمان زندیه از این قوم 
بودند- فریاد شــادی- زمان آغازین- تکرار  حرفی 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

گزارش خبری

«شماره مورد نظر در دسترس نمی باشد»، «دستگاه خاموش می باشد»، «اجازه صحبت 
نداریم»، «از زبان من چیزی ننویسید»، «به ما گفته شده فقط با خبرنگار صداوسیما صحبت 
کنیم»؛ اینها تعدادی از موانعی است که برخی خبرنگاران در اولین ساعات انفجار در بندر 
شــهید رجایی و به ویژه در دو روز نخســت بعد از حادثه با آن مواجه شدند. خبرنگاران به 
دنبال کسب خبر و اطلاع رسانی بودند و مسئولان به دنبال سکوت یا صحبت با رسانه های 
مشخص. قابل  تأمل تر اما هشدار جدی دادستانی نسبت به انتشار اخبار کذب از انفجار بود. 
او در اطلاعیــه ای تهدید به برخورد کرد و طی اطلاعیه ای از فعالان مجازی و رســانه های 
کشــور خواســت از پرداختن به موضوعاتی که امنیت روانی جامعه را مخدوش می کند، 
خــودداری کنند. او این اقدام را برهم  زدن امنیت روانی جامعه توصیف کرد که بر اســاس 
قانون همراه با برخورد مقتضی خواهد بود. چند روز بعد، معاون سیاسی و امنیتی دادستان 
کشــور هم تأکید کرد اظهارنظر درباره قصور، تقصیــر و رفتار مجرمانه احتمالی در حادثه 
اخیر بندرعباس در صلاحیت قاضی ویژه پرونده است. او از رسانه ها خواست در این زمینه 
هیچ گمانه زنی و اظهارنظری نکنند؛ چراکه ممکن است علاوه بر تشویش اذهان عمومی، 
شــائبه مداخله غیرقانونی در امر قضائی را ایجاد کنند. این اظهارات، هشدارها و تهدیدها، 
مدیران میانی و مطلعان را به سکوت وادار یا آنها را مجبور کرد با اسم های مستعار و بدون 
اینکه نامی از آنها برده شود، در رسانه ها اظهارنظری داشته باشند. این نخستین بار  نیست 
که خبرنگاران توســط نهادها و مسئولان مختلف به خودی و ناخودی تقسیم می شوند یا 
انحصار انتشار اخبار یک رخداد خاص فقط به برخی رسانه های خاص داده می شود. نمونه 
بسیار است اما شاید ملموس ترین آن  که اخیرا هم رخ داد، ماجرای انفجار در بندرعباس و 
کمــی قبل از آن مذاکرات ایران و آمریکا بود که مجوز همراهی با تیم مذاکره کننده را فقط 
به خبرنگار صداوسیما داده بودند. کارشناسان رسانه معتقدند  اطلاع رسانی درباره وضعیت 
بندر شــهید رجایی بعد از حادثه به شدت ضعیف بود؛ موضوعی که حتی محمدهاشمی، 
رئیس اسبق سازمان صداوســیما نیز به آن اشاره کرده: «در مورد حادثه بندرعباس، دلیل 
اصلی اینکه هنوز مردم اخبار دقیقی ندارند این اســت که اطلاعات کافی تاکنون منتشــر 
نشده است. مردم مدام می پرسند منشأ این انفجار چه بوده؟ خسارات واردشده شامل چه 
مواردی بوده؟ یعنی آن طور که باید و شاید، هنوز اطلاعات لازم درباره این فاجعه به مردم 
داده نشده و اطلاع رسانی مناسبی صورت نگرفته است». آنها که برای گزارش های میدانی 
به محــل رفته بودند، می گویند محدودیت ها فراوان بود. به آنهــا اجازه ورود به خیلی از 
مناطــق را نمی دادند و انحصار خبری ایجاد کرده بودند. ســایر خبرنگارانی هم که به هر 
دلیل نتوانسته بودند خود را به محل حادثه برسانند و از راه دور پیگیر ماجرا بودند، می گویند 
بیشــتر تماس ها یا بی پاســخ مانده یا آنها که تلفن را جواب می دادند، خبر از محدودیت و 
معذوریــت انجام مصاحبــه می دادند. هرچند پس از وقوع هر حادثــه یا اتفاق مهم، این 
اتفاقات تکرار می شــود، اما درباره انفجار بندرعباس آن هم درست در زمانی که نمایندگان 
ایران و آمریکا در کشور سومی مشــغول مذاکره های سیاسی بودند، اما و اگرهای فراوانی 
ایجاد کرده و مردم پرسش های زیادی در شبکه های اجتماعی -که تنها راه برقراری ارتباط 

با هم و اعلام نظراتشان است- مطرح می کردند.

ممنوعیت گزارش گیری با وجود صدور مجوز
یکی از خبرنگاران که از صبح دومین روز حادثه مســئولیت پیگیری حادثه را بر عهده 
داشــت و با داشتن شماره های بسیار نتوانسته بود با هیچ کدام از مسئولان درجه دو و سه 
ارتباط برقرار کند، به «شــرق» می گوید: «تلفن استاندار حداقل تا زمانی که پیگیر خبر بودم 
خاموش بود. مسئول یکی از نهادهای امدادی هم از پشت تلفن تأکید کرد که به او گفته اند 
تنها با صداوسیما صحبت کند. سخنگوی سازمان انتقال خون هم پاسخ تماس ها و حتی 
پیامی را که فرستاده بودم نداد. بعضی مسئولان محلی در بندرعباس هم به تلفن های شان 
پاســخ نمی دادند». اما آنها که به محل حادثه رفته بودند از سختی بسیار برای رسیدن به 
محل و گرفتن مجــوز حضور در منطقه و تهیه گزارش می گویند. براســاس اعلام یکی از 
این خبرنــگاران، «وجود چند گیت برای عبور و مرور افــراد اگر چه برای جلوگیری از ورود 
افراد ناشناس و شهروندان کنجکاو اقدامی منطقی است، اما جلوگیری از ورود خبرنگارانی 
که دارای کارت خبرنگاری هســتند  به معنی ممنوعیت در اطلاع رسانی است». یکی دیگر 
از خبرنگارانی که روز ســوم حادثه یعنی دوشــنبه وارد بندرعباس شــده بود به «شرق» 
می گوید که سخت گیری ها نسبت به حضور خبرنگاران از روز سوم حادثه کمی کم شد اما 
ادامه داشــت: «برای ورود به اســکله نیاز به معرفی نامه از استانداری داشتیم که خب ما 
چنین معرفی نامه  ای داشتیم. اما وقتی برای مصاحبه با مصدومان وارد بیمارستان شهید 
محمدی شدیم، وضعیت متفاوت شد. حراست مانع از کار ما شد و اعلام کرد که به دستور 
حراست دانشگاه علوم پزشــکی خبرنگاران حق ورود به بخش ها را ندارند. اما جالب بود 
که رؤسای بیمارستان ها و برخی پزشکان به دور از چشم حراست با ما مصاحبه می کردند. 
یعنی حتی معرفی نامه ای که به همراه داشتیم هم حراست این بیمارستان را قانع نکرد». 

این خبرنگار و همکار او برای تکمیل گزارش  به اداره پزشــکی قانونی استان هم مراجعه 
کرده بودند اما با درهای بســته مواجه شــدند. مدیرکل پزشکی قانونی حاضر به صحبت 
با آنها نشــد، حتی با وجود معرفی نامه رســانه. این خبرنگار ادامه می دهد: «من به سایر 
بیمارستان ها مراجعه نکردم اما متوجه شدم که بیمارستان سیدالشهدا که ظاهرا وابسته 
به نیروی دریایی است، به خبرنگار یکی از خبرگزاری ها اجازه داده  به صورت تصویری اقدام 
به تهیه گزارش کند. ظاهرا نیروی دریایی با این رسانه همکاری کرده بود. البته خبرنگاران 

محلی خبرگزاری ها از اقبال بیشتری نسبت به ما برخوردار بودند».

بازار داغ شایعه
محدود و محصورکردن خبرنگاران برای تهیه گزارش و تکمیل اخبار    مسئله ای همیشگی 
است و همواره این پرسش را مطرح می کند که آیا می توان خبرنگارانی را که با مجوز وزارت 
ارشاد و تحت قوانین داخلی ایران مشغول فعالیت هستند از انجام وظایف حرفه ای خود منع 
یا بر سر راه انجام وظیفه آنها مانع تراشی کرد؟ آیا می توان انحصار خبری ایجاد کرد؟ مجید 
رضاییان، استاد علوم ارتباطات، به این سؤالات پاسخ می دهد. او به «شرق» می گوید : «کسب 
خبر توسط رسانه و خبرنگاران در زمان وقوع حادثه سه ضلع دارد؛ نخست «بررسی میدانی 
واقعه»، دوم «پوشــش بحران» و ســوم «پیگیری حادثه» که البته وجه تحلیلی ماجراست. 
رســانه ها در حوزه فعالیت میدانی باید توجه کنند که اگر درهای اطلاع رســانی به روی آنها 
بســته شــد باید در محل وقوع رخداد حضور میدانی داشته باشــند». او «مشاهده» را رکن 
اساســی روزنامه نگاری به ویژه در حوزه مدیریت بحران می داند: «خبرنگار باید به دل میدان 
بزند و از اخباری که در محل کســب می کند برای اطلاع رســانی استفاده کند. اگر مسئولان و 
نهادهای ذی ربط به دلایلی مانند فقدان هماهنگی یا در دســت نداشتن اطلاعات ضروری و 
دقیق، مسیر اطلاع رســانی را تا زمان روشن شدن ابعاد دقیق موضوع مسدود کنند، فعالیت 
میدانی می تواند تأثیرگذار باشد. همچنین پوشش اخبار حادثه باید به صورت مستمر انجام 
شــود که این اقدام گاه از طریق بررســی های میدانی انجام می شــود و گاه با کســب خبر از 
«منابع خبری» رسمی یا غیررســمی. در مرحله پیگیری اما  رسانه موظف است ابهاماتی را 
که معمولا درباره چگونگی و چرایی وقوع حادثه ایجاد شــده، مطرح کرده و با کســب خبر 
از منابع مورد اعتماد،   ابهامات را رفع کند». این اســتاد ارتباطات به نحوه برخورد مسئولان با 
خبرنگاران و رسانه هایی که به  دنبال کسب خبر از یک رخداد هستند  نیز اشاره می کند: «وقتی 
خبرنگار رسانه شروع به پیگیری می کند، مســئولان مربوطه حق ندارند رسانه ها را تفکیک 
کرده و اعلام کنند که اطلاعات مربوطه را تنها در اختیار یک رســانه یا خبرگزاری خاص مثلا 
صداوسیما و... قرار می دهند. این نوع برخوردها تبعاتی منفی به دنبال دارد؛  زیرا بهتر است 
رســانه ها اطلاعات خود را از منابع رسمی دریافت کنند و اگر خودشان هم اطلاعات مستند 
دیگری به دست آوردند، آن موارد را هم منتشر کنند». او مهم ترین پرسش در وقوع حوادث 
از جمله انفجار در بند شهید رجایی  را چگونگی و علت رخداد آن می داند و توضیح می دهد: 
«تا زمانی که ســخنگو و تیم مدیریت بحران به این ســؤال اساسی خبرنگاران پاسخ ندهند، 
بازار «شایعه ســازی» گرم خواهد ماند، چنان که درباره حادثه اخیر در بندر شهید رجایی  هم 
روایات مختلفی وجود دارد. مســئولان مربوطه حتی می توانند اعلام کنند که هنوز پاسخ به 
این سؤال مشخص و قطعی نیســت و در ادامه نتایج بررسی هایی را که تاکنون انجام شده، 
اعلام کنند. این رفتار باعث جلب اعتماد مردم و کاهش شایعه سازی ها می شود». مطبوعات 
رکن چهارم دموکراسی است؛ تفکیک رسانه ها به خودی و ناخودی و در دسترس قراردادن 
اطلاعات مرتبط با رخدادها تنها به یک یا چند رســانه خاص از سوی مسئولان مربوطه چه 
تأثیری بر دموکراسی دارد؟ ســؤالی که این استاد ارتباطات در پاسخ به آن می گوید: «اساسا 
در مدیریت بحران مسئله نظارت بر رسانه ها و فعالیت خبری در میدان، دو موضوع متفاوت 
هســتند. حضور در میدان حادثه مسئله ای است که مدیریت بحران نمی تواند در این زمینه 
میان رسانه ها تمایز قائل شود و چنین برخوردی شایعات را چند برابر می کند. از طرف دیگر 
برای انعکاس اخبار دقیق نیاز به راســتی آزمایی هم وجــود دارد. اهمیت منبع خبر هم در 
راســتای همین راســتی آزمایی و قابل استناد بودن آن اســت». به گفته این استاد ارتباطات، 
متولیان مدیریت بحران یا مسئولان اطلاع رســانی درباره یک رخداد خاص باید این موضوع 
را هم مورد توجه قرار دهند که برای خبرنگار و رســانه، منبع کسب خبر فقط یک شخص یا 
مسئول خاص نیست، بلکه خبرنگاران می توانند براساس مشاهدات خود در میدان یا کسب 
خبر از منابع غیررســمی مانند مدیران رده پایین یا کارگران حاضــر در محل حادثه،  اقدام به 
انعکاس اخبار کنند؛ بنابراین همکاری کم رنگ مسئولان اطلاع رسانی در تیم مدیریت بحران با 
خبرنگاران یا همکاری کردن با معدودی از رسانه ها نه تنها کمکی به کنترل شایعات نمی کند، 

بلکه به بحران در حوزه اطلاع رسانی دامن می زند.

دستور محدودیت  تنها با مجوز
اما کامبیز نوروزی، حقوق دان، این نحوه برخورد با رســانه ها به ویژه در روزهای ابتدایی 

وقــوع حادثه را از بُعد «حقوق مطبوعات» و قوانین ناظر بر این حوزه بررســی می کند. او 
به «شــرق» می گوید: «در چنین مواردی تنها یک مورد بســیار استثنائی وجود دارد؛ به این 
معنا که اگر واقعه ای رخ دهد که با امنیت ملی مرتبط باشــد، تنها یک نهاد یعنی شورای 
 عالی امنیت ملــی -و نه حتی دبیرخانه این نهاد- می تواند محدودیت خبری اعمال کند. 
درباره انفجار در بندر شــهید رجایی هم اگر ایجاد محدودیت و خودداری مراجع ذی ربط 
از اطلاع رســانی به خبرنگاران به استناد مصوبه ای از سوی شورای  عالی امنیت ملی بوده 
باشد، از نظر حقوقی ایرادی ندارد و کار مسئولان مربوطه در ندادن اطلاعات به خبرنگاران 
مشکلی ندارد». به باور او اگر شورای امنیت ملی چنین مصوبه ای دارد، باید موضوع رسما 
اعلام شــود: «در همه جای جهان مقامات ارشد اجازه اعمال محدودیت خبری در مسائل 
مربــوط  به امنیت ملی را دارند، چنان که در حمله ایالات متحــده آمریکا به عراق، دولت 
این کشــور به صورت رسمی و علنی، محدودیت خبری اعلام کرد. وقتی اقدامی مشروع و 
قانونی اســت، نباید از اعلام آن بهراســند و خودداری کنند. البته تا جایی که می دانم  تا به 
حال چنین مصوبه ای در شــورا وجود نداشته است؛ بنابراین اگر شورای  عالی امنیت ملی 
چنین مصوبه ای ندارد، خودداری مراجع از ارائه اطلاعات به رســانه ها غیرقانونی و نقض 

آشکار حقوق اساسی مطبوعات است».

تبعیض سابقه دار
نــوروزی در ادامه تأکید می کند که طبق بندهای ماده ۵ قانون مطبوعات، کســب خبر 
یکی از حقوق اساســی رسانه هاست: «اینکه برخی گفته اند تنها به خبرنگاران صداوسیما 
اطلاع می دهند، یک تبعیض اســت. صداوسیما از منظر حقوق رسانه هیچ تفاوتی با دیگر 
رســانه ها ندارد. اگرچه این نهاد متعلق به دولت است، ولی حقوق رسانه ای صداوسیما 
کاملا با حقوق یک رســانه اســتانی یا شهرستانی برابر اســت. خودداری مقامات و منابع 
اطلاعاتــی مربوط به انفجار بندر شــهید رجایــی از دادن اطلاعات و اخبار به رســانه ها، 
عملی کاملا غیرقانونی و نقض آشکار قانون مطبوعات و حقوق رسانه هاست. این مراجع 
مکلف اند اطلاعات لازم را در اختیار رسانه ها قرار دهند». این حقوق دان نحوه اطلاع رسانی 
صداوســیما درباره ایــن فاجعه را منفعلانه توصیــف می کند و می گویــد: «در این مدت 
صداوسیما کار خبری ارزشمندی ارائه نداده است؛ کما اینکه در دیگر موارد مهم اثرگذاری 
مهمی ندارد. به ویژه در دو، ســه روز ابتدایی بعد از حادثه میزان خبر، تحلیل و گزارشــی 
که صداوســیما به این فاجعه بزرگ اختصاص داد، بسیار ناچیز بود که همین میزان هم از 
نظر اصول حرفه ای فاقد ارزش خبری بود. خبرهایی که در این مدت از ســوی صداوسیما 
ارائه شــد، معمولا خبرهای سوخته بود که در منابع خبری دیگر هم منتشر شده بود». او 
درباره علت رفتارهای تبعیض آمیز میان خبرنگاران رسانه های مختلف هم می گوید: «رفتار 
تبعیض آمیز موضوع جدیدی نیســت. همواره صداوســیما و برخی رسانه ها یا مطبوعات 
خاص نــزد مراجع حکومتی عزیزتر بوده و به آنها امکانات خبری و مالی داده می شــود، 
درحالی که نشــریات مستقل به سختی می توانند به اخبار و اطلاعات مهم دست پیدا کنند. 

این یک تبعیض سابقه دار است».

 ضعف تیم مدیریت بحران
او به وجود یک مشــکل ســاختاری در زمان وقوع حوادث بزرگ هم اشاره می کند، با 
این توضیح که: «مشــکل این اســت که مدیریت بحران فاقد ستاد خبری کارآمد و فعال 
اســت. در همه کشــورهای جهان در صورت وقوع چنین حوادثی یک ستاد خبری هم 
تشکیل می شود که اخبار را به صورت منظم، دقیق و به موقع نشر می دهد. از این رهگذر 
خبرنگاران از یک منبع معتبر و همیشه در دسترس اقدام به انتشار اخبار می کنند که این 
موضوع بازار شایعات و اخبار جعلی را کساد می کند. اما در این حادثه بسیار مهم شاهد 
بودیم که مدیریت بحران اهمیت چندانی به مقوله خبر نداد و تا جایی که مطلعم، ستاد 
خبری تشکیل نشد؛ نقصی بسیار بزرگ که آسیب آن متوجه دولت و سازمان های مربوطه 
می شود، زیرا در نبود ستاد خبری فعال و دقیقی که با خبرنگاران در ارتباط مستمر باشد، 
بازار شایعه و اخبار جعلی داغ می شــود». نوروزی تأکید می کند که تشکیل نشدن ستاد 
خبری، غفلتی بزرگ اســت که مسئولیت آن مســتقیما بر  عهده دولت است: «مشاوران 
رئیس جمهوری باید درباره ضرورت تشــکیل چنین ستادی با او صحبت می کردند تا این 
ســتاد کار گردش خبر و مدیریــت اطلاعات را بر عهده بگیرد، اما تــا جایی که می دانم، 

رئیس جمهوری چنین دستوری نداده است».

نازنین هنوز زنده است؛ اگر ما بخواهیم
 شــهرزاد همتی: نازنین فقط ۱۳ ســال داشــت. یک دختر لاغر با موهای 
خرمایی، لب هایی همیشه ترک خورده  و نگاهی که انگار همیشه دنبال راه 
فــرار بود. هیچ  وقت بــا صدای بلند نمی خندید، حتی وقتــی بقیه بچه ها در زنگ 
تفریح از ته دل می خندیدند. همیشــه در حاشــیه می نشســت. همیشــه با دفتر 
نقاشی اش سرگرم بود؛ دخترهایی می کشید که بال داشتند و هیچ وقت چهره شان 

معلوم نبود.
اوایل کسی متوجه چیزی نشــد. فقط می گفتند: «نازنین کمی گوشه گیره»، اما 
بعدتر معلم پرورشــی گزارش داد که نازنین در انشاهایش مدام درباره خاموشی، 
ســایه، گریه درون و چیزهایی می نویســد که برای یک دختر کلاس هفتم عجیب 
اســت. نازنین هر روز با چشم هایی متورم و گونه هایی کبود راهی مدرسه می شد. 
معلم ها می دیدند، مدیر می دانست، اما سکوت همه چیز را می پوشاند. انگار کتک 
برای نازنین بخشی از زندگی شده بود. پدرش عصبانی بود و او همیشه اولین هدف 
عصبانیت. آن روز، در مدرسه با چند نفر از هم کلاسی هایش درگیر شد. کسی او را 
هل داده بود، کســی مسخره اش کرده بود. شاید به خاطر لباس کهنه اش، شاید به 
خاطر زخم های روی دســتش. نازنین گریه نکرد، اما صورتش سرخ بود. با دندان 
لبش را گاز می گرفت تا چیزی نگوید. انگار همین جا، ته دلش تصمیمش را گرفت.
ظهر که به خانه برگشــت، کسی خانه نبود. رفت سراغ ظرف پلاستیکی نفت. 
چند بار نفس کشــید. دودل شــد. بعد خودش را با نفت خیس کرد. شــاید هنوز 
امیدوار بود کســی برســد، شاید هنوز دنبال نشــانه ای از ماندن بود. اما آتش مثل 
تصمیم او، ناگهانی و بی رحم بود.همسایه ها صدای فریاد را شنیدند. وقتی رسیدند، 
نازنیــن روی زمین افتاده بود. پدرش حالا خودش را نمی بخشــد. با چشــم هایی 
گودافتاده می گوید: به خدا این بار نزدمش... فقط عصبانی بودم... . بعد به سکوت 
فرو می رود. نازنین خوش شــانس بوده. آتش به اندام های تحتانی اش نرســیده. 
کلیه ها، ریه ها و قلبش فعلا سالم اند، اما ۴۵ درصد سطح بدنش سوخته؛ آن هم در 
ناحیه صورت، سینه، گردن و بازوها. پزشکان می گویند در فاز اول، جانش را نجات 
می دهند. اما اگر زنده بماند، ماه ها درمان تخصصی نیاز دارد؛ نبرد برای زنده ماندن؛ 

درمان نازنین تازه آغاز شده است.
وقتــی آمبولانس نازنین را از درمانگاه محلی در ایلام به ســمت اهواز حرکت 
داد، امید کم رنگی در چشمان مادرش بود. صدای آژیر که در جاده پیچید، او فقط 
یک جمله را با خودش تکرار می کرد: نازنین هنوز نفس می کشــه... یعنی می شه 

دوباره بخنده؟
در بیمارســتان ســوانح ســوختگی اهواز، پزشکان به ســرعت او را به بخش 
مراقبت هــای ویژه منتقل کردنــد. اولین چیزی که گفتند، این بــود: زنده موندنش 
ممکنه، ولی ســخت. بدن نازنین ۴۵ درصد سوخته. بخش هایی از صورت، گردن، 
سینه و بازوهایش دچار ســوختگی های درجه دو و سه شده اند. این یعنی نه تنها 

پوستش از بین رفته، بلکه لایه های عمیق تری از بافت زیرین هم آسیب دیده اند.
در این مرحله، نازنین باید هر روز پانســمان شــود؛ نه بــا گاز معمولی، نه با 
باندهایی که در خانه ها داریم. برای ســوختگی های عمیق  باید از پانسمان های 
تخصصی ضد عفونت اســتفاده شود؛ هر روز، بدون تأخیر. هر نوبت پانسمانش، 
بسته به شرایط، چند میلیون تومان هزینه دارد. باید چند نوبت پیوند پوست انجام 
شود؛ یعنی از نقاط سالم بدن یا از پوست اهدایی، به  مرور بخش هایی از سوختگی 
ترمیم شــود. نازنین همچنان در بخش آی سی یو بستری  است. به دلیل سوختگی 
در ناحیه گردن و ســینه، سیســتم تنفســی اش آســیب دیده و به کمک دستگاه 
تنفس می کشــد. اگر از این مرحله بگذرد، تازه وارد فاز دوم درمان می شود؛ یعنی 
جراحی های ترمیمی. برای جلوگیری از جمع شــدن عضلات ســوخته، برای آنکه 
بازوهایش حرکت را از دست ندهند، باید تحت فیزیوتراپی و جراحی های بازسازی 
قرار بگیرد. اگر نه، ممکن اســت تا پایان عمر، یک یا هر دو دســتش توان حرکت 
نداشته باشد. پزشــکان بیمارســتان اهواز صادقانه می گویند: ما همه توان مان را 
می گذاریم، ولی نازنین برای ادامه این مسیر به درمانی مستمر، دقیق و پرهزینه نیاز 
دارد. بدون حمایت مردم، از نیمه راه با ز می مانیم. برآورد اولیه برای شروع درمان، 
دســت کم ۲۰۰ میلیون تومان اســت. این فقط آغاز کار است. اگر همه  چیز خوب 
پیش برود، این عدد می تواند چند برابر شــود. نازنین زنده اســت. نازنین به سختی 
می جنگد، ولی بدون کمک، بدون پانسمان فردا، بدون داروی امشب، بدون پوست 
اهدایی بعدی، جنگش نابرابر است. این فراخوان نه فقط برای کمک به یک دختر 
آســیب دیده، بلکه برای نجات یک امید اســت. برای خاموش نکردن چراغ زندگی 
دختری که تا همین دیروز  داشت قصه پرنده های نقاشی اش را در دفتر می نوشت. 
در صورت تمایل کمک های مالی خود را به شــماره کارت ۵۰۴۱۷۲۱۲۰۹۴۳۴۷۲۰ 

بانک رسالت به نام شهرزاد همتی پل سنگی واریز کنید.
تمــام وجوه تنها صرف درمــان و مراقبت های تخصصی نازنین خواهد شــد. 

گزارش کامل روند درمان و هزینه ها منتشر خواهد شد.
نازنین هنوز زنده است، فقط منتظر ماست.

«شرق» ماجرای محدودیت و ممنوعیت اطلاع رسانی در بحران ها را بررسی می کند

مشترک مورد نظر اجازه صحبت ندارد
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